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Abstract 

Waraʿ (abstinence; piety) is often central in discussions of Islamic jurisprudence; however, 

it remains contentious among Muslim jurists due to ambiguous definitions. Furthermore, 
the relationship between waraʿ and ‘ibādat is also unclear. This ambiguity arises from 

insufficient clarity in Islamic jurisprudential frameworks and the tendency to restrict the 

application of waraʿ to specific individuals, which fuels further debate. A nuanced 
understanding the role of waraʿ in fiqh Al-ʿIbādat is essential for recognizing its broader 

significance. Therefore, this research aims to analyze jurisprudential texts and juristic 

opinions using documentary methods and Ahl al-Bayt Library software. The key inquiry 
is: How is the connection between waraʿ and ʿIbādat conceptualized within fiqh al-ʿIbādat 

, considering both jurisprudential teachings and narrative sources? Muslim Jurists present 

various perspectives on the relationship between waraʿ and ʿIbādat , including theories that 

regard waraʿ as a manifestation of ʿIbādat , a foundational aspect of Islam, or as “half of 
ʿIbādat ” encompassed under the title “Independent Action Regardless of Its Spiritual or 

Bodily Nature.” Furthermore, theories propose that waraʿ can serve as a prerequisite for 

perfection, a challenging stage of ʿIbādat , an outcome of ʿIbādat , or a condition for the 
acceptance of deeds within the framework of guardianship, which falls under the title “The 

Cause and Spirit of External Action.” Given the intrinsic connections between waraʿ, 

ʿIbādat , and religion, expanding the discourse on ‘ʿIbādat within Islamic jurisprudence 

may aid in addressing existing challenges as an excessively narrow focus on external acts 
of ʿIbādat risks diminishing its essence to mere performance, overlooking its fundamental 

significance.  
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 نسبت ورع و عبادت در فقه العباده 

   1محدثه معینی فر

امام خمینی )ره(، 1 المللی  بین  تحقیقات اسلامی، دانشگاه  و  فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ علوم  استادیار، گروه   .
 moeinifar@isr.ikiu.ac.irقزوین، ایران. رایانامه:  

 چکیده 

مورد نزاع است، بلکه به علت عدم    هانیفق  انیتنها در م نه ی مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقه
منوط کردن    ن،ی. علاوه بر ا ستیروشن ن  زی ورع و عبادت ن  انیورع و عبادت در فقه، رابطه م  میمفاه  ن ییتب

آن در  تیگاه ورع در فقه العباده، وضعیدرست جا ن ییبا تب  را یمحل بحث است؛ ز  ز یافراد ن  یوصف ورع به برخ
ن  ریسا از هم  ز یابواب  ا  نیروشن خواهد شد.  با روش اسناد  ن یرو،  افزار مکتبه  از نرم  ی ر یگو بهره  یپژوهش 

سؤال    ن یپاسخ به ا  ی در پ  ی نظرات فقه  لیآن با تحل  ی کتب فقه  ی صورت تمام شمار به  السلام همیعل  تیالباهل
ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در   انینسبت م  ،یی و منابع روا  ی فقه  یاهبه آموزه  است که باتوجه

عبادت نظرات متعدد  فیتوص »ورع، مصداق    اتینظر   توانی مطرح است که م  هانیفق  انیم  یرابطه ورع و 
  یمی»ورع ن  هیمراتب اسلام« و نظر   ایدعائم    ای»ورع از ارکان    هینظر   «،ی عبادت عمل  ای  ی عبادت سلب  ایعبادت  

»ورع، شرط کمال    ه یآن« گنجاند و نظر   یجوارح  ای ی قلب  ت یعنوان »فعل مستقل فارغ از ماه  ل یاز عبادت« را ذ
و   تی»ورع، شرط ول  ه ی»ورع، ثمره عبادت« و نظر  ه یمرحله عبادت«، نظر  ن ی »ورع، دشوارتر  ه ینظر   «،ی قبول ای

  ق یبه ارتباط وثعلاوه، باتوجهقرار داد. به  «ی عنوان »سبب و روح فعل خارج  ل یاعمال« را ذ  ی شرط قبول  تیول 
محدودکردن    رایمسئله باشد، ز   ن یحل ا  یراهگشا  تواندی در فقه م  یابواب عباد  ع یتوس  ن،یورع با عبادت و د

عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام    گاهیجا  لیتقل  تواند ی م   ،ی صرف افعال جوارحبه  ی ابواب فقه
 داشته باشد. ی در پ را  یافعال عباد یظاهر 

 .ی قبول ،ی ورع، عبادت، فقه العباده، جوارح: هاکلیدواژه

-487(،  2)  57،  فقه و مبانی حقوق اسلامی.  نسبت ورع و عبادت در فقه العباده  .(1403معینی فر، محدثه ): استناد

512. 
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 مقدمه 

ابواب مختلف فقهی مانند قضاوت، شهادت، صلاه و غیره   واژگانی است که در  و    کاررفتهبهورع از 
و غیره در   جماعتامامدرباره معنای آن نیز میان فقیهان اختلاف است. ورع از اوصاف قاضی، شاهد،  

است و این مباحث در حوزه اوصاف  ، مفهوم ورع در فقه محل بحث بودهرون یازارود.  فقه به شمار می
می  خود  اوج  به  همدیگر  بر  آنان  ترجیح  ملاک  و  مطرح مجتهد  اعلمیت  وصف  کنار  در  ورع  و  رسد 

دیده میمی در نظر نخست، شود )شود. هر چند در میان فقیهان سه نظر عمده درباره مفهوم ورع 
ر سوم، ورع و نظ ملکه، اصل و رفتارها، شرط هستند و در نظر دوم، رفتارها، اصل و ملکه، شرط است

 .استصورت ویژه در معرض توجه فقیهان نبودهصفت فعل است(؛ اما ارتباط ورع با عبادات به
است نظرات درباره  از سوی دیگر، عبادت نیز معیارهای متفاوتی از نگاه فقیهان دارد که سبب شده

گاهی   عبادات  تعریف  در  باشد.  متفاوت  بسیار  نیز  آن  مصادیق  و  عبادت  چنان مفهوم  نظرات 
ها پرداخته نشده و کنند که در ابواب فقهی به آناست که بسیاری از اعمالی را عبادت تلقی می گسترده

 .شودگاهی چنان محدود است که همین ابواب عبادی در فقه را نیز شامل نمی
تواند به ابعاد ترک معاصی یا عدم نزدیکی به شبهات نیز می  عنوانبهعلاوه بر این، مفهوم ورع  

از ورع   روایات  در  زیرا  بیفزایید،  این موضوع  یاد شده  عنوانبهمبهم  با  عبادت  این موضوع  اما  است؛ 
با   ، فقیهانعلاوهبهمفهوم کلی عبادت؛ یعنی خشوع و خضوع در برابر پروردگار نیز همخوانی ندارد.  

عبادات بالمعنی  و  الخص    یعبادات بالمعن لحاظ تطور بحث میان ایشان درباره عبادت و تقسیم آن به  
اند. این درحالی است که کاشف الغطا دانسته الخص یعبادات بالمعنرا مساوی با فقه العباده ، العم

و بدون قصد   خودیخودبه یز یچ» کند: است و آن را چنین تعریف میقسم سومی را مدنظر قرار داده
، خوب است، هرچند که فاعل  خودیخودقربت، خوب و محبوب نزد خداوند باشد؛ مانند نکاح که به

 نکهیا  اینباشد که خود را از محرمات باز دارد    ن ی ا  تشیدهد و ن رفع شهوت و لذت نفس انجام  یبرا  را  آن
را بدون قصد    ن یاگر مکلف ا،  صورت  نیبر اساس دستور باشد. در ا،  دهدیکه انجام م  یکار  عمل 

در مقابل اطاعت است    آنچه ثواب عبارت است از    رایز رد؛  یگیتعلق نم  فعل  به آن  یدهد، ثوابقربت انجام
تحت عنوان مأمورٌبه وجود ندارد، اما  یزیچ، نجایو در ا شودیو اطاعت تنها با انجام مأمورٌبه محقق م

عمل   ن یکه گفته شود ا ستیذهن ن  از و دور شودی او به خداوند منجر م ی کیبه کمال نفس فاعل و نزد
(؛ بنابراین،  8:  1تا، ج« )مامقانی، بی انندهرچند که آن را ثواب نخو شود،  ی منجر ماو نیز  درجه    یبه ارتقا

در امتداد نظریه مامقانی، فقه العباده به معنای اعم از سه معنای فوق است، زیرا در این صورت است  
 . یابدکه بررسی رابطه معنایی ورع و عبادت معنا می

  السلام همیعل تیالبافزار مکتبه اهلاز نرم یر گیو بهره یپژوهش با روش اسناد ن یابر همین اساس، 
به  سؤال است که باتوجه   ن یپاسخ به ا  یدر پ  ینظرات فقه  لیبا تحل  فقهی کتب  یصورت تمام شمار به

 ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟  انینسبت م، ییو منابع روا یفقه هایآموزه
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 پژوهش ۀ  پیشین 

پژوهش  بر  مروری  با  این،  بر  می علاوه  پژوهش ها  در  ورع  واژه  که  کرد  اذعان  رشتهتوان  های های 
ها علاوه، این پژوهش است. بهبوده   موردتوجهمختلفی چون علوم قرآنی، عرفان و ادبیات فارسی بیشتر  

و    یشاملهایی چون ورع و عفت )( یا دوگانه1401، پژوهنده و حسینی،  زادهصالحها )صرفاً چندگانه
با توجه به حوزه مورد بررسی  اند. ازاین مد نظر قرار داده( را  1395،  یاصفهان  انییبنا رو، این پژوهش 

 .خود؛ یعنی فقه العباده و همچنین، دوگانه ورع و عبادت در نوع خود نوین است

 ورع   مفهوم  . 1

:  2، ج1409؛ فراهیدی،  297: 1412،  یاهواز معانی چون شدت تحرج و دوری از گناه )در کتب لغت  
جوهری،  242 ج1407؛   ،3  :1296 ( عفت  انقباض،  و  کف  ج1399،  یراز   ینیقزو(،  و  100:  6،   )

  یکسرا  برخی نیز در مقایسه با تقوا، صاحب تقوا است.( برای ورع آمده297: 1412اهوازی، )  ضعیف
از گناهان   دیتنها بادر مقام ورع نه  زیرااما ورع بالتر از مقام تقوا است،  ؛  زدیکه از گناه بپره  دانندمی

که ممکن است    یحلال و مباح  یکارها  ی بلکه از شبهات و حت،  اجتناب کرد و عامل به واجبات بود
 . (55: 3، ج1382، یعان یاجتناب کرد )آل غاز  زین، ورود به گناه شود یبرا یامقدمه

 یورع عبارت است از نگاهدار معنای اصطلاحی ورع نیز چندان از معنای لغوی آن فاصله ندارد. »
  ی بر نفس برا  یر یگسخت   ای ترسناک بودن از لغزش    حال ن یمرتبه حفظ نفس و درع  ین کامل و آخر 

)  میتعظ خمینی،  حق«  می  (.472:  1394موسوی  دست  به  فوق  تعاریف  از  که آنچه  است  آن  آید 
نخست، ورع، مطلق ترک است، ترک محرمات، شبهات و هرگونه اعمالی که ممکن است فرد را به  

ای است که ورع را به  ورطه گناه بکشاند. دوم، هدف از ورع، تعظیم بر درگاه احدیت است و این نقطه
می نزدیک  ورع، عبادت  سوم،  است.  عالم  پروردگار  برابر  در  خضوع  و  خشوع  نیز  عبادت  زیرا  کند، 

بالتر از انجام واجبات یا به تعبیر فقیهان، عبادات است، زیرا آنچه درباره عبادات در کتب    ایمرحله
 .فقهی آمده، افعال جوارحی است، نه ترک فعل یا افعال جوانحی

 ورع   مراتب  . 2

به جهت ترس از وقوع  اجتناب از مشتبهاتورع را به عامه )اجتناب از کبائر( و خاصه )ره( ) امام خمینی
ورع  (، احتراز از وزر آن یاجتناب از مباحات برا) ورع اهل زهد علاوه، از اند. بهمحرمات( تقسیم کرده

وصول به    ی)ترک مقامات برا  ناورع مجذوب(،  وصول به مقامات  یبرا  ایترک نظر به دن)  اهل سلوک
)موسوی خمینی، اند  ( نیز سخن گفتهتیغا  اجتناب از توجه به)  ایو ورع اول (  الله و شهود جمال اللهباب 

 . شودمرتبه تقسیم می 5(. بدین ترتیب از نظر ایشان ورع به 473: 1394
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ناک(، ورع ورع مبتدیان )پرهیز از امور شبهه  است:مرتبه قائل شده   ابونصر سراج برای ورع سه
 حقیقت( و ورع عارفان )پرهیز از هر امری که توجه آنان را از  رازیغبه)عدم توجه قلوب اینان    دلاهل

 . (182: 1387یی، طباطبامحبوبشان بگرداند( )
را به ورع به زبان )امساک از گفتن بسیار و ادای سخنان لغو و بیهوده(، ورع به    ورعنیز    شبلی

کند که در این مرحله، سالک هر گونه  ارکان )ترک هر امر مشکوک و حرام( و ورع به قلب تقسیم می
 . (182غرض دون شأن انسانیت را در مخیّله خویش راه ندهد )همان:  اندیشۀ نادرست و

داند: ورع تائبان )پرهیز از گناه میچهار گونه ، برخلاف اقوال فوق، ورع را ن یالبحر مجمعصاحب 
ناک(، ورع متقیان )پرهیز سالک طریق دوست و عصیان(، ورع صالحان )پرهیز از شبهات و امور شبهه

است( و ورع صدیقان )حذر انسان شیفته و عاشق کمال مطلق از هرچه غیر از اموری که حرام نشده
 . (182او( )همان: 

توان از ارتباط آن با عبادت سخن گفت. نظر مختار از میان نظرات به مراتب ورع نیز میباتوجه
صْلُ » السلامعلیهیاز امام علاست که به دلیل مطابقت با روایاتی )ره( فوق، نظر امام خمینی 

َ
بُ أ اَلْوَرَعِ تَجَنُّ

هُ عَنِ اَلْحَرَامِ  نَزُّ بْهَةِ«( و  991:  1، ج1410ی،  آمِد )  1«اَلْثَْامِ وَ اَلتَّ (  251:  همان)  2»اَلْوَرَعُ اَلْوُقُوفُ عِنْدَ اَلشُّ
رسد که از نظر فقیهان، تعبیر ورع عامه به عبادت  یابد. همچنین، به نظر میبر نظرات دیگر اولویت می

تواند با  تر باشد، زیرا آن طرفِ انجام واجبات، ترک محرمات است. ورع خاصه نیز تا حدی می نزدیک
گرفته و به نظر  گیرد، از نظر فقیهان فاصلهنظر فقیهان ارتباط یابد؛ اما هر چه در مرتبه بالتر قرار می

 .شودتر میعرفا نزدیک 

 عبادت   مفهوم  . 3

( یا طاعت همراه با  272:  3ج، 1405ابن منظور،  )  هر چند برخی عبادت را به معنای طاعت و بندگی
اند و در مقابل،  ( دانسته84:  5ج،  1414زبیدی،  )  ( یا طاعت همراه با خضوع273:  خشوع )همان

عبادت معنای  به  را  منظور،    نسک  ج1405)ابن  عبدالقادر،  498:  10،  بن  محمد  ؛  336:  1415؛ 
)ابن    اند که موجب تقرب به خداوند استمعنا کرده( و طاعت و هر آنچه  657:  13، ج1414زبیدی،  
(؛ اما برخی دیگر قائل به تفاوت میان طاعت 657: 13، ج1414؛ زبیدی،  498:  10، ج1405منظور،  

؛  349( و معتقدند که عبادت غایت خضوع است )همان:  349:  1412عسکری،  )  و عبادت هستند
( و استحقاق آن به غایتِ انعام و بخشش منوط است 105:  3، ج1408؛ طریحی،  80:  1411تفتازانی،  

و در نتیجه، عبادت غیرخدا جایز نیست و عبادت بدون معرفت خداوند نیز واقع نخواهد شد )عسکری، 
ب349:  1412 البته  )طریحی،  (.  انقیاد  طاعت،  تذلل،  خضوع،  را  آن  نیز  ج1408رخی  و  72:  3،   )

 . (108اند )همان: مواظبت بر فعل مأمورٌبه معنا کرده
 

 . است  حرام ازجستن  یپاک  و،  گناهان از ردنک ز یپره ییپارسا ۀشیر  و  اصل. 1

 . است  شبهه با شدن رو به رو هنگام به ردنک  درنگ، ییپارسا. 2
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به عبادت  که  است  مسلم  نیز  آن  اصطلاحی  تعریف  مورد  موردتوجه  در  دین،  از  بخشی  عنوان 
 است:های مختلفی چون فقه، کلام، علوم قرآنی، ادیان و عرفان بوده متخصصان حوزه

و »در عربی عبارت از   …  دانندمی  کردنیبندگاز عبودیت؛ یعنی اظهار    را  عبادت(  ره)  امام خمینی
را به  عنوان خدائی بزرگ یا خدائی  عنوان اینکه او خدا است، ستایش کنند، چه به آن است که کسی 

عبادت را مطلق ایشان  (.23تا: موسوی خمینی، بی ) « … کوچک باشد، چنانچه مشرکین چنین بودند
داند و معتقد است حقیقت عبادت، سرایت دادن ثنای حق تا نشئه عوالم مادی و  ثنای حق تعالی می

 نیز  بهره بدن از این ثنا  است وای  بدن است؛ زیرا برای هر یک از مراتب انسانی در این عبادت بهره 
تمام عبادات از جانب حق تعالی، متعین  (.13: 1388موسوی خمینی، ) همین عبادات و نسک است
 . (433:  1394)موسوی خمینی،    یع کندتی را تشر دتواند از پیش خود، عباو توقیفی هستند و کسی نمی 

 ت واداشتهیکه بنده، خود را در مقام ذلت و عبود  داندمی ن  یا  را  قت عبادت یحقعلامه طباطبایی نیز  
الله سبحانی نیز در کتب مختلف (. آیت388:  18تا، ج)طباطبایی، بی   مقام رب خود آورد  یسو رو به  و

 کنند: خویش تعاریف متفاوتی را از عبادت بیان می 
د )سبحانی تبریزی، ر یگیمخضوع له نشئت م   تیکه از اعتقاد به الوه  یعمل  ای یخضوع لفظ-الف

1417 :59) . 
غ-ب موجود  افعال(    رمستقلیخضوع  و  وجود  )در  مستقل  موجود  برابر  تبریزی،  در  )سبحانی 
 . (92: 2، ج1413

آید: نخست، چون ایشان عبادت را در پاسخ به شبهات  از این دو تعریف چند برداشت به دست می
اند، بیشتر بر اختصاص آن به پروردگار عالم تأکید کردند. دوم، کلامی وهابیت موردتوجه ویژه قرار داده

اند. سوم، ایشان ی را مدنظر قرار دادهباطن دهیعقایشان در تعریف عبادت، دو محور خضوع ظاهری و 
اند و آن را به  عنوان جنس تعریف برای عبادت برشمرده به معنای لغوی، خشوع و خضوع را بهباتوجه

 . دو نوع لفظی و عملی تقسیم نمودند
گفته عبادت  تعریف  در  نیز  معاصران  »برخی  فقاند:  اصطلاح  در  که   یعملن،  هایعبادت  است 

از   یو احکام ناش ماتیتقس، تیماه  ن ییدر تع اموری را و  شودیقصد تقرب به خداوند متعال انجام مبه
به  عبادت بالمعنی الخص، . شودیم می تقس اعماخص و  یعبادت به معنانخست، اند:  آن ذکر کرده

محقق   مقام عملکه اگر در    آن است  شرط  ایجزء  عنوان  بهقصد تقرب    که  گیردشارع تعلق میامر  
 ی . عبادت به معناشودیم یو شامل تمام عبادات واجب و مستحب شرع شودی و باطل م ، فاسددونش

دو مورد،  ن یاساس ا که قوام و قصد تقرب به مقصودش انجام شودبه قابلیت دارد که  است  یعملاعم، 
  عبادت   و قوام  قصد تقرب در عبادت که اساس. دوم، منظور از  لو قرب بالفع  یذات  صلاحیتاست:    امر

  ودن یک ب  بر عبادت  لیاست که دل  یهر عنوان  آن  بلکه مقصود ازست،  یاست، خصوص قرب ن  به آن
…«    داشته باشنددر عبادت    ت ین  نصوص دللت بر کفایت  ایپروردگار متعال است    یخشنود  هیماو  فعل  

 . (367-366: 1ج، تابی، ینی)مشک



 1403، مو دشمارۀ  ،هفتمو  پنجاهۀ ، دور فقه و مبانی حقوق اسلامی 492

 عبادت   تعریف   برای   فقه   معیارهای  . 4

ی مطرح نمود. دیدگاه نخست که هر چند عبادات را در فقه  طورکلبهدو دیدگاه را    باره  نیاشاید بتوان در  
را معرفی نمی تعیین می را مانند نماز، حقوق کند و در یک جمع کند، اما معیاری  بندی موارد بسیاری 

ها، وصیت، احکام جنائز و اموال، روزه، حج، وفای به نذر، عهد و وعده، بر الیمان، بازگرداندن امانت
کند و عبادات را شامل فعل و ترک ذیل عبادات تعریف می  حیما تعبّد الله سبحانه لفعل الحَسَن و القب

در جای دیگر، شکر    کهی تاحد (؛  113تا:  بی،  حلبی)  داندفعل، مستحب و واجب و کفایی و عینی می
ی  منحصر به برخ  : »عبادات(. شهید صدر نیز معتقد است459:  همان)  داندنعمت را هم عبادت می

، سجده، ذکر و دعا رکوعاز خداوند متعال است، مانند   لیکه مظهر تجل  یمناسک نبوده و تنها به اعمال
  انگر یدر عبادات ب  تیجامع  ن یاست. اکرده   دایپ  یتسر   انسانهای  ت یمحدود نشده، بلکه به تمام فعال

با    شیهاتیو فعال  اعمال   انسان در تمام  ونددادنیاست که هدف آن پ  یاسلام  ت یدر ترب  یکل  روندکی
،  ی نوعاز هر شود، یم لیکه بکند به عبادت تبد  یر یتلاش خ هر. همه است یخداوند متعال و دگرگون

  ی انسان  تیفعال  مختلف  یهاحوزه   انیدر م  ی، عبادات ثابتهدف  ن یا  یاستوار برا  یاهیپا  افتن ی  یو برا
.  در همه ابعاد زندگی انسان تسری یابدانسان    تیترب  یبرا  ها، روح عبادتبا تمرین آن  تا  ملاحظه شد

: متفاوت است)مسیحیت و یهودیت( از دو جهت    گرید  ینید  ش یدو گرا  بامورد    ن یدر ا  اسلام   عتیشر 
نخست، جدایی دین از زندگی و دوم، گرایش به محدود ساختن زندگی به چارچوبی محدود از عبادت  

این   مدنظررسد عبادت (. به نظر می 598تا: بی، صدر« )های ویژه مانند مسجد، معبد و غیرهدر مکان 
 . گروه، عبادت به معنای عام باشد

می  بر  عبادات  برای  را  مختلفی  قیود  که  دوم  اشاره  دیدگاه  عبادات  از  تعداد خاصی  به  و  شمرند 
حلی،  کرده  اعتکاف، زکات،  (  310-3:  1، ج1408اند. محقق حلی )محقق  طهارت، صلاه، صوم، 

است. شیخ طوسی را در بخش عبادات جای داده   ازمنکریمعروف و نهخمس، حج، عمره، جهاد و امربه
،  1410؛ مروارید،  229،  1400داند )طوسی،  مورد زکات، نماز، روزه، حج و جهاد را عبادت شرعی می   5
مورد فوق و    5رساند که شامل  مورد می  10( یا ابن حمزه طوسی تعداد این عبادات را به  218:  26ج

(. همچنین، سلار  1: 1408غسل جنابت و حیض، خمس، اعتکاف، عمره و مرزبانی است )طوسی،  
(.  28:  1414داند )سلار،  اعتکاف می  زکات، نماز، روزه، حج ومورد و شامل طهارت،    6د عبادات را  تعدا

، زکات،  و ازاله نجاست از بدن و لباس طهارترساند: مورد می 45یحیی بن سعید حلی این تعداد را به 
، خمس، عمره، مرزبانی، وفای به عقد منعقد شده، اعم از  اعتکافتوابع آن، جهاد،  نماز، روزه، حج و  

، السلامعلیهمو ائمه   الله علیه و آله و سلمصلینذر، عهد و قسم، تأدیه امانت و خروج از حقوق وصایا، زیارت پیامبر
شود، مانند تسبیح، احکام جنائز قبل و بعد  دیدار مؤمنان، تلاوت قرآن، دعا و هر آنچه جایگزین آن می

بر مؤمنان، پاسخ سلام مؤمنان و احسان و مجالست با آنان، تلاش برای   کردنسلام از مرگ، سجود، 
دستیابی به اجتهاد، صحیح خواندن    باهدفحوائج مؤمنان، اشتغال به آموختن زبان عربی    کردنبرآورده
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دعا، اجرای احکام و قضاوت میان مردم و فتوا اگر از اهل آن باشند، انتظار نماز قبل از ورود وقت، 
صبر، انتظار فرج، توکل بر خدا، کتمان بیماری، کظم غیظ، گذشت از مردم، کسب درآمد برای خانواده، 

-6: 1386حلی، عتق، تدبیر، مکاتبه، وقف، حبس و عمری و رقبی اگر قصد از آن تقرب الهی باشد )
توان عبادت و البته عبادت خاص را در چند معیار  (. از مرور اقوال فقیهان می1:  1402؛ محقق حلی،  8

غالب ذیل خلاصه نمود. از همین رو، پراکندگی این معیارها سبب شد با استناد به نظر برخی )مکارم  
« و »قصد تقرب«، به امر ( و همچنین نیاز هر یک از دو موضوعِ »فعل عبادی58:  1428شیرازی،  

( نائینی  نظر  طبق  شارع  سوی  از  )شرط  1402،  یمصطفو مستقل  فعلی  حسن  اصلی  ملاک  دو   ،)
ها ملاحظه صحت( و حسن فاعلی )شرط قبول و کمال( را مد نظر قرار داده و معیارهای دیگر ذیل آن 

 شوند: 

 فعلی   حسن  . 1- 4
های روشنی در مورد عبادات سبب شد در تمام  عدم اشاره فقیهان متقدم و عمده متأخران به ملاک

که ذیل عنوان   افتیدستهایی  به ملاک  السلامعلیهم  تیالب اهلافزار مکتبه  شماری منابع فقهی در نرم 
 شوند: حسن فعلی مطرح می

 ظاهری  و  جوانحی فعل یا رفتار .1- 4-1

چند   اخلاقهر  افعال جوارحی،  »فعل  در  افعال جوانحست،  ین  یمنحصر  شامل   شودی م  زین  یبلکه 
مصباح یزدی، « )اختیاری قلبی و از اعمال جوانحی است( و ایمان نیز فعل  31:  1394،  یزدی)مصباح  

اما نخستین ملاک برای حسن فعلی یک عبادت، همان فعل یا رفتار بودن   (؛118-117: 1ج، 1391
، 1419؛ عاملی،  163:  5ج،  1406؛ محقق اردبیلی،  6:  1386حلی،  است )آن از نظر برخی فقیهان  

حکیم،  10:  12ج طباطبایی  این  464:  2ج،  1404؛  بر  غیرمستقیم،  صورت  به  نیز  دیگر  برخی   .)
)نماز  محض  فعل  تسبیح(،  به  )نماز  به ذکر محض  را  نماز  برخی  نمونه،  برای  دارند.  تأکید  موضوع 

اند و نماز میت را نه نماز حقیقی،  شخص کرولل( و مجموعه فعل و ذکر )نماز صحیح( تقسیم کرده 
(. البته در  172:  تای ، بیجبع  یعامل؛  9:  2ج  ش،1364محقق حلی،  )  دانندبلکه دعا برای میت می

است؛ نه نماز حقیقی با رکوع و سجود )علی بن موسی  روایات نیز از نماز میت، تعبیر به تکبیر و دعا شده 
 . (184و 179:  1406، السلامعلیه

 بدن  یا است مال یا عبادت متعلق .2- 4-1

و   موقت  به  عبادت  تقسیم  از  پس  عبادات  رموقتیغبرخی  اموال  رموقتیغ،  و  ابدان  عبادت  به   را 
( و سپس عبادات ابدان را به جهاد و  190:  5ج،  1414؛ علامه حلی،  855-853:  1411طوسی،  )

و ذیل عبادتِ اموال، از زکات اموال و نه زکات رئوس )زکات  کرده    میتقسازمنکر  معروف و نهیامربه
زیرا عمده  855-853:  1411طوسی،  )  گویندفطره( سخن می است،  قبل  آثار مورد  از  مورد  این   .)

دانند.  اند و در نتیجه، متعلق عبادت را مال یا بدن می فقیهان عبادات را منوط به افعال جوارحی کرده 
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برخی مقابل،  افزوده 254:  1373مطهری،  )  در  را  فکری  عبادت  قسم،  دو  این  به  افعال  (  زیرا  اند، 
  ی هاعبادت اند. به علاوه، این انحصار از جهت دیگر نیز صحیح نیست، زیرا  جوانحی را مد نظر قرار داده 

 . از مالی و بدنی مانند حج و عمره نیز وجود دارند مرکب

 عبادات  استیجاری یا مطلق پذیرینیابت عدم .3- 4-1

برخی معتقدند نیابت در عباداتی چون وضو، روزه، اعتکاف، زکات و نماز از فرد زنده جایز نیست، زیرا 
،  1410؛ حلی،  32:  9ج،  1404؛ طباطبایی حکیم،  82:  2، ج1410،  ی )حل  یاری در امر عبادی است 

،  1420؛ میرزای قمی،  305:  5ج،  1410؛ عاملی،  205:  1ج،  1387؛ فخرالمحققین،  82-81:  2ج
؛ فخر 82-81:  2ج،  1410حلی،  )  دانند(؛ اما برخی در عباداتی چون زکات آن را جایز می 217:  5ج

عاملی،  205:  1ج،  1387المحققین،   مطلق  305:  5ج،  1410؛  به صورت  را  نیابت  نیز  برخی  و   )
 . (79: 3، ج1420طباطبایی یزدی، ) اندپذیرفته

(، به  14:  2ج،  1403بحرالعلوم،  )  در نیابت استیجاری نیز برخی اخذ اجرت برای انجام عبادات
با تعبیر معاوضی نبودن  ( را حرام می254:  2ج،  1418روحانی،  )  ویژه عبادت محض و برخی  دانند 

عبادت است که بر سبیل    جهتازآنکنند و معتقدند در عبادات مالی مثل زکات،  عبادت به آن اشاره می
 . (427: 9، ج1414، ی)علامه حل مواسات واجب شده، برخلاف خراج که معاوضی است

 فعلی  حسن از فقیهان مختلف تعابیر .4- 4-1

کننده مبانی آنان در موضوع در میان فقیهان تعابیر متفاوتی از حسن فعلی عبادت وجود دارد که تبیین 
این معیار، »معتقدند احکام خمسه همچون سایر موضوعات   انگاشتن دهینادعبادت است. البته برخی با  

 . (367-366:  1ج،  تای، بینی مشک؛  171: 1384موسوی خمینی،  « ) توانند به عبادات تعلق بگیرندمی
 ( مباح و واجب، مستحب از اعم)  خداوند نزد عبادی  عمل ذاتی یتمحبوب و یتمطلوب

تواند توقیفی )عباداتی که تابع بیان  شود که عبادات نزد خداوند میاز برخی عبارات فقیهان معلوم می 
( یا 146: 2، ج1412طباطبایی، ؛ 247:  11: 1419؛ عاملی، 95: 10تا، جیب، یبحرانشارع است( )

  (؛ اما به هر صورت مطلوبیت آن نزد شارع باید ثابت باشد 405:  7ج،  تای ، بی)بحران  غیر توقیفی باشد
دانند  (. برخی همین مطلوبیت را برای عبادت بودن یک عمل کافی می 359:  2، ج1405،  الهدی)علم

کنند عنوان صلاحیت ذاتی فعل برای تقرب الهی یاد می( و از آن با  248تا:  )موسوی گلپایگانی، بی 
(. برخی در کنار سایر معیارها، آن را برای عبادی بودن یک فعل، 499:  1، ج1404)طباطبایی حکیم،  

؛  191: 1، ج1407الف؛ حلی،  585: 3، ج1413؛ علامه حلی، 53: 1417حلبی، ) دانندضروری می
؛ مروارید،  111:  1تا، ج؛ همدانی، بی116:  1، ج1406؛ محقق اردبیلی،  118تا:  ی، بی جبع  یعامل

( یا برخی تحصیل مصلحت ناشی از انجام عبادت را  225: 4، ج1419؛ اصفهانی، 383: 2، ج1410
( و راه کشف محبوبیت )عبادت توقیفی( را  310:  1ش، ج1364،  ی)محقق حل  دهندمدنظر قرار می 

؛  283:  3ج،  1410؛ عاملی،  141:  2و ج  266:  1ج  ش،1364محقق حلی،  )  ادله نقلی یا نقل یا القا
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خوانساری بحرانی19:  1ج،  تابی ،  محقق  یا  417:  7ج،  تابی ،  ؛  به وجوه خاص  بیان شارع  یا  آنچه ( 
حلی،  )  شوند، مانند اخلال در انجام امور قبیحی بیان شارع به وجوه خاص می مجرا  یجار که    دانندمی

آن اثبات نشود، آن امر عبادت نخواهد بود6:  1386 و اگر از این طریق مطلوبیت  محقق حلی، )  ( 
:  1386ها در اسلام و سایر عبادات تفاوت ایجاد شود )حلی،  ( تا میان عبادت457:  2ش، ج1364

6). 
 ( واجب و  مستحب از اعم)  عبادی فعل برای ثواب وعده

تا:  بی،  قمی؛  310:  1ش، ج1364؛ محقق حلی،  78:  1413؛ محقق حلی،  53:  1417حلبی،  )  برخی
؛ مروارید،  228:  33، ج1365،  ینجف؛  118تا:  بی،  یجبع  یعامل؛  174:  3ج،  1408؛ محقق کرکی،  31

،  1365،  ی)نجف  عنوان معیار عبادت در صورت صحت عمل عبادی( وعده ثواب را به382:  2ج،  1410
؛ کاظمی خراسانی،  23:  29، ج 1365،  ینجف؛  307:  2ج،  تابی،  کاشف الغطا)  یا نیت(  228:  33ج

اند. در صورت پذیرش نظریه توقف ترتب ثواب بر نیت، ترتب ثواب، معیار  ( فرض کرده 47: 2ج، 1411
مستقلی برای تعیین عبادات ملاحظه نخواهد شد و آن فعل هم دیگر عبادت نخواهد بود. برخی نیز  

نجفی،  « )دانند»عبادت برای کسب ثواب یا دفع عقاب را به دلیل منافات با عبودیت، مبطل عبادت می
 . ( 47: 2ج، 1411؛ کاظمی خراسانی، 126ش:  1362؛ حائری، 87: 2ج، 1365

 ( واجب و مکروه، مباح ، مستحب  از اعم)  عبادی یا حسن فعل به ذم تعلق عدم

رسد  یج(. به نظر م  302:  1413،  ی عنوان اشاره دارند )علامه حل  ن یصراحتاً و صرفاً به ا  یعلامه حل
کند ی م  تیکفا  شانینزد ا  « یکسب عنوان »حسن فعل   یبرا  یعباد  ایصرف عدم تعلق ذم به فعل حسن  

  نیبر هم واند گسترده فرض کرده  اریدامنه افعال حسن را بس شانیمعناست که ا  ن یموضوع بد ن یکه ا
 .آن باشد جیرا یاز فقه العباده به معنا شیتوانند بی م یقاعدتاً افعال عباد زیمبنا ن
 ( واجب و مستحب از اعم)  طلب معنای به امر بر عبادت توقف

:  1417حلبی، ) دانندبرخی صراحتاً تعلق امر الهی را به یک فعل برای عبادت دانستن آن ضروری می
؛ انصاری، 145:  8، ج1365؛ نجفی، 48: 2، ج1415الف؛ نراقی،    42:  4، ج1413؛ علامه حلی،  53

(. برخی از 263: 1، ج1412؛ روحانی،  45: 1تا، ج؛ آملی، بی 109: 1تا، ج؛ همدانی، بی247:  1414
،  یصاحب شرع )علامه حل   انیمتوقف بر برا  عبادات  اند و  کرده   عدم مجال عقل در عباداتآن تعبیر به  

به   ف ی( و توجه تکل243: تایب، یجبع ی؛ عامل183: 2، ج1408، یب؛ محقق کرک 387: 4، ج1413
حل  را  مکلف بر شرع )علامه  کرک  397:  4، ج1413،  یمتوقف  نقل )محقق  و  : 2، ج1408،  یب( 

 . دانندمی( 183
مطلق شاید چندان صحیح نباشد، زیرا خوبی و بدی از صفات ذاتی    صورتبهانتخاب این تعبیر  

افعال هستند و اوامر و نواهی الهی صرفاً جنبه کاشفیت از واقع دارند و از همین رو، برخی معتقد »به  
، ی« )روحانتقسیم عبادات به دو قسم عبادات ذاتی )مثل سجده( و عباداتی که محتاج به امر الهی 
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ج1412 قمی182:  10،  )میرزای  توصلی«  و  )تعبدی(  »توقیفی  عبادات  یا  یا 176:  1ج،  تابی ،  (   )
صحّت آن مشروط )  عام  یعبادت به معنا( و  ستیح نیبدون قصد قربت صح)  خاص  یعبادت به معنا»
نبه قربت  دستیقصد  بلکه  به  افتن یست؛  مشروط  آن  ثواب  استبه  قربت  هستندقصد  )مکارم (   »
اند و سایر ( یا برخی دیگر وجوب و استحباب را صرفاً در عبادات توقیفی پذیرفته132:  1428ی، راز یش

را در عبادات   ، 1415نراقی،  )  دانندی محقق میفیتوق  ری غانواع حکم تکلیفی؛ یعنی اباحه و کراهت 
 . (301: 2ج

حرمت و وجوب در یک عمل، دیگر آن عمل    شدنجمعاز آثار این نظر آن است که در صورت  
از عبادت،  ینه  رای(، ز 476: 2، ج1414، یعلامه حل؛ 648: 2ج، تابی، همدانی) عبادت نخواهد بود

،  1419،  یعبادت است )عاملعنوان  ب( و خروج آن از    77:  3، ج1413،  یفساد )علامه حل  یمقتض
 . (94: 7ج

 ( حرام و مکروه، مستحب ، واجب از اعم)  اخروی ضرر دفع و منفعت جلب

جلب منفعت یا دفع ضرر اخروی( باشد، فاسد است  )  برخی معتقدند اگر عبادتی فاقد غرض اخروی
با (. ازاین 283:  2ج،  1419؛ عاملی،  70:  1410جمهور،  ابی؛ ابن 52:  1ج،  تابی،  )کاشف الغطا رو، 

یا دفع ضرر اخروی بهلحاظ حکم شرعی به عنوان عنوان جنس تعریف برای عبادت و جلب منفعت 
 . (70:  1410جمهور،  ابیابن )   دانندفصل تعریف، عبادات را شامل واجب، مستحب، مکروه و حرام می

 ( مستحب  و واجب از اعم)  عقلا  نزد عارضی یا اصلی شرعی رجحانیت

برخی نیز با اشاره به رجحان تبعی یا اصلی برای عبادات، معتقدند عبادات به معنای اخص گاهی به 
  عقلاً دلیل مکان، زمان و موارد مشابه رجحان تبعی دارند و گاهی نیز از جهت ذات خود که مورد ترجیح  

(. برخی این  341:  16ج،  1365؛ نجفی،  43:  1ج،  تاکاشف الغطا، بی)  هستند، رجحان اصلی دارند
 اند: ( و به چند جهت رد کرده36تا: بی، مصباح یزدی) ملاک را کافی ندانسته

این معیار شامل هر مستحب و واجبی است، هر چند نیت در انجام آن ملاحظه نشده باشد. در  
ی عبادت در روایات و  معرفشود. پس با نظر به نتیجه، شامل احکام و افعال با نیتی غیر از تقرب نیز می 

عدم شرطیت نیت در صحت عبادت، اراده اطاعت، عبادت است و به نیت نیازی ندارد و در غیر این 
 . (10:  12ج، 1419عاملی، ) آیدصورت، تسلسل و دور لزم می

 فاعلی   حسن  . 2- 4

هر چند فقیهان بیشتر بر نیت تأکید دارند و برخی با طرح این عبارت »تأثیر اعمال صالح در سعادت  
( معتقدند حسن فاعلی در 463: 1384مصباح یزدی، « )اخروی مشروط به ایمان و قصد قربت است

  ز ین گریرا به موضوعات د یحسن فاعل توان یم شانیاما با اتکا به اقوال ادو حیطه نیت و ایمان است؛ 
 : توسعه داد



 497  نسبت ورع و عبادت در فقه العباده 

 فعل  نیت مفهوم .1- 4-2

چندان مطرح  ابتدا  در  نیت  عناصر  ایشان  از منظر  اما  دارند،  نیت صراحت  بیان  در  چند فقیهان  هر 
 یخاص تیعبادت با نشود. از نظر بسیاری، است که در نهایت، این توجه در آثار برخی بیشتر مینبوده

؛ حلبی، 308:  1ج،  1407؛ طوسی،  358:  2، ج1405،  الهدیشرط صحت )علم  تیواجب است و ن
  ی ؛ مکالف  31تا:  ؛ قمی، بی 486:  2ش، ج1364؛ محقق حلی،  98:  1ج،  1410؛ حلی،  54:  1417

حلی،  343:  1ج،  1419ی،  عامل ابن 191:  1ج،  1407؛  ، 1419،  یعامل؛  70:  1410جمهور،  ابی؛ 
؛  165:  1364؛ موسوی خوئی،  77:  1418؛ موسوی خمینی،  264:  1ج،  1415؛ انصاری،  9:  12ج

عبادت 571تا:  بی،  ؛ صدر271:  1ج،  1410مروارید،   یا مقوم   )   ( : 3ج،  تابی ،  موسوی خمینیاست 
ای است که در وقوع فعل عبادی مؤثر است و (. از این منظر، نیت، اراده54: 6ج، تابی، ؛ فیاض590

؛  الف  67:  تای ب،  ی)قم  کند و با عمل مقارن استبه این دلیل، نیت نامیده شده که در دل حلول می
جاد فعل بر وجهی است که شرع آن را  تر، نیت، اراده ای(. از منظری عام308:  1ج،  1407طوسی،  

است. پس اراده، جنس تعریف و باقی قیود، فصل تعریف هستند. با قید »ایجاد فعل«، ترک  بیان کرده 
شود، زیرا ترک فعل، نیازی به نیت ندارد و با قید »علی الوجه المأمورٌبه شرعاً« معنای فعل خارج می 

شود و در نتیجه، عبادت خالص برای خداوند است و اشتراط تقرب، در آن لحاظ می لغوی خارج شده 
 . (7: 1418فقعانی، ) خواهد شد

می  بندگی  و  انقیاد  یا  تطوع  را  قربت  قصد  یا  نیت  (.  173:  8ج،  تابی ،  طوسی)  دانندبرخی 
  و اگر ه  خطاب شد  آن هم  تی ن  گیرد، برایی قرار م  عبادت  ن یهر کس که مورد خطاب ا،  اساسن یبرا

 . (358: 2، ج1405، الهدیواجب است که آن را تکرار کند )علم او پس بر، دهدانجام تیبدون ن

الف(.   532: تای ب، ی)قم اندبرخی نیز با قید نیت، عبادات را از مباحات و محظورات متمایز ساخته
« آیه  عبادات،  برای  نیت  لزوم  لِ دلیل  إِلَّ  مِرُوا 

ُ
أ ما  مُخْلِصِ یَ وَ  هَ  اللَّ و  5:  نه ی)ب  3«نَ ی عْبُدُوا  مَا روایت  (  »إِنَّ

عْمَالُ بِالن  
َ
)علامه    (. پس همه عبادات به نیت نیاز دارند327:  5، ج1414علامه حلی،  )  است  4« اتِ یالْْ
، 1410ی،  جبع  یعامل؛  2:  1418؛ فقعانی،  104:  2، ج1419ی،  عامل  یب؛ مک  11:  2، ج1413،  یحل
(، به جز نظر در معرفت خداوند  171:  2تا، ج؛ بحرانی، بی237:  2، ج1418؛ فاضل هندی،  321:  1ج

(، زیرا نیت جزئی از عبادت است که وقوع عبادت بدون آن 7: 1418فقعانی، ) و اراده طاعت و بندگی
( و عبادت خالی از نیت، از معرفت خداوند نیز خالی  ب  11:  2ج،  1413علامه حلی،  )  امکان ندارد

انسان که همراه با   هر عملب(. البته برخی پا را فراتر نهاده و » 192: 2ج، 1413است )علامه حلی، 
تا،  ی ب،  ی)بحران  (، حتی اگر ترک محرمات باشد7تا:  ی، بی « )حارثاندنیت قرب باشد، عبادت تلقی کرده 

 . (349: 9ج

 
 . بپرستند را خدا هک نیا جز بودند افتهین فرمان و. 3
 . هاستت یّ ن به اعمال که ستین نیا جز. 4
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دانند، هر چند ازمنکر را از معنای عبادت خارج می نهیمعروف و  برخی اذان، اقامه، جهاد و امربه
ها نقشی ندارد و صرف انجام آن بدون نیت، فرد  شوند، زیرا نیت در صحت آن جزو عبادات مطرح می

از معاصی و فعل مباح و    نفسکفکند و نیت، شرط استحقاق ثواب است، مانند  را از عقاب حفظ می
ترک آن. شهید در کتاب خویش بر این امر ادعای اجماع کرده که اخلال در نیت موجب فوت عبادت 

با نیت به عبادت بدل می می شوند، شود و اطلاق اسم عبادت منصرف به آن است؛ اما عباداتی که 
(. در 9-8:  12ج،  1419عاملی،  )  ها تقرب استی هستند که قصد فرد از انجام آن راصلیغعبادات  

را منوط به نیت میهمین راستا، برخی تنها صحت عبادات   :  3ج،  1412طباطبایی،  )  دانندتوقیفی 
193) . 

 نیت  عناصر .2- 4-2

 شود:در آثار فقیهان دو نحوه بحث درباره عناصر نیت دیده می
 نیت  عناصر به فقیهان  مصرح اشاره-الف

استوار   امردو  بر در عباداتنیت ، اما شودی فعل م جادیکه باعث ادانند می اراده  را  تین قتیحقبرخی »
از   زیو متما  ردیگیاراده او سرچشمه م  از  و  است  یار یفعل اخت  مأمورٌبه کهانجام    نخست، قصداست:  
 یخدا  انگیزه تقرب بهاز    ، انبعاث این قصددوم.  کار استغافل و فراموش های خواب،  انسانعمل  

. در رکن شودیم  زیمتما  افعال  ریاز سا  واسطه آنبه  عبادتاست و    هاانگیزه  ریسااست که غیر از  متعال  
تعلق قصد به ذات، حقیقت و ماهیت مأمورٌبه که آن را از  -1نخست، چند امر باید وجود داشته باشد:  

قصد و نیت برای همه اجزای عمل عبادت جملگی باشد و قصد قربت  -2کند.  سایر افعال جدا می 
نیت تعیین در صورت تعدد آنچه بر ذمه مکلف و از جنس واحد  -3کند. اجزا کفایت نمی تک تکبرای 

(. در رکن دوم نیز 31-28:  2ج ،  1411کاظمی خراسانی،  )  است، مانند کفاره افطار عمدی ماه رمضان
ی پروردگار باشد و منحصر در امتثال امر  سو بهقربت، انگیزه و داعی -1برخی امور باید موجود باشند: 

است.   آن-2الهی  و  اراده فعل شود  الهی موجب  افعال  تقرب  نیست.  عبادت  نیست،  الهی  چه مقرب 
عبادت نیستند، مگر سجده که در آن تذلل و خضوع برای پروردگار است که باید با قصد قربت   نفسهی ف

 . (33همان: « )همراه باشد
ای دیگر، برخی بر این باورند عباداتی که اسامی خاص دارند، مثل حج سه شاخصه دارند:  در نمونه

: 8ج،  تابی ،  فیاض)  محبوبیت در نفس خویش، قصد قربت و قصد اسم خاص آن عبادت مثل نوع حج
قطعی کاشف از ثبوت    ارتکاز(. در نیت هم تمامی عناصر آن باید لحاظ شوند: قصد قربت )دلیل:  396

زمان معصوم  در  باطل میالسلامهمیعلآن  عبادت  ریا  با  ریا چون  نیت )عدم  آن  (، خلوص  نیت  و  شود( 
 . (100: 9ج، همان) شودینمعبادت خاص مثل تمتع یا نماز مغرب، زیرا بدون آن واقع 

 « نیت  »عناصر عنوان  ذکر بدون نیت عناصر به تصریح  عدم-ب

 است:ها را از میان مطالب ایشان به دست آوردهای هستند که نگارنده آنموارد ذیل، مباحث پراکنده
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 .(329: 5ج، 1414علامه حلی، ) ملاحظه وجوب یا استحباب عمل در نیت .1
عبادت شمرده  .2 نیت،  در  را  قربت  برخی لحاظ قصد  یا اخلاص:  نیت  در  الهی  قربت    اند قصد 
( و برخی عمل عبادی را شامل دو قید »تعلق امر الهی به آن« و »اخلاص« 53:  1417حلبی،  )

داشت می نخواهد  معنا  اخلاص  بدون  نیت  و  شد  نخواهد  محقق  نیت  بدون  اخلاص  که    دانند 
؛  70:  1410جمهور،  ابیابن ؛  الف   34تا:  ؛ قمی، بی610و    559:  2ش، ج1364،  ی)محقق حل

، تابی،  ؛ فیاض133:  2ج،  1417؛ انصاری،  95:  2ج،  1365؛ نجفی،  299:  5ج،  1410عاملی،  
( و برخی نیز قصد  144:  7، ج1410د،  یمروار (. برخی قصد قربت را شرط صحت عبادت )54:  6ج

دانند، زیرا غرض مطلوب، قربت را طلب منزلت و مقام رفیع نزد خداوند از طریق کسب ثواب می
؛ محقق  107: 2ج، 1419ی، عامل ی)مک روداطاعت الهی است که غایت هر عبادتی به شمار می

بی  دانسته91:  1ج،  تاخوانساری،  ثواب  آوردن  دست  به  را  قربت  قصد  نیز  برخی  ، ی)عامل  اند(. 
طباطبایی، ) (. برخی هم »خلوص از ریا« و »قصد قربت« را دو جز نیت دانسته 316: 2، ج1419
( و برخی نیز 438:  1ج،  1390؛ موسوی خمینی،  77:  1418؛ موسوی خمینی،  209:  5ج،  1412

اند و دلیل خود را اجماع و روایات به این دو، انجام عمل را برای رسیدن به خواست خداوند افزوده
 . (77: 1418موسوی خمینی، ) کننداعلام می

دانند و ملاحظه برخی موارد در نیت،  برخی نیز قصد ریا در نیت یا ضم ریا به نیت را مبطل نیت می
یا تمیزی یا تحصیل ثواب یا دفع عقاب یا از روی حیا یا موارد مشابه نیز    شدنگرمیا    شدنخنکمثل  

یا  خداوند  روی حب  از  را  کار  این  اگر  اما  ندارد؛  در آن وجود  زیرا اخلاص  است،  نیت  ابطال  موجب 
دهد، مجزی خواهد بود؛ هر چند ثواب و عقاب بر اساس روایات برای بعث و زجر  موافقت با امر او انجام 

شود، زیرا مکلف است. همچنین، ضم نیت وجوب و استحباب به هم در نیت، موجب بطلان نیت می
، تابی،  ؛ کاشف الغطا71-70:  1410جمهور،  ابی؛ ابن 7:  1418فقعانی،  )  این دو با هم منافات دارند

کنند که در نتیجه، عبادات برای مول (. برخی نیز از آن باعنوان عبادت برای مصلحت یاد می 56: 1ج
 . (500: 1ج، 1404طباطبایی حکیم، ) و اطاعت از او نیست و در نتیجه، منشأ ثواب نیز نخواهد بود

مشقت ناشی از تعبد که تذلل و تعظیم به درگاه الهی است: برخی برای عبادت دانستن وضو به   .3
  الجمله یفکه عبادت، مشقت ناشی از تعبد؛ یعنی تذلل است که    دکنن یاستناد مروایات و این دلیل  

(. برخی نیز در 72: 1413محقق حلی، ) در معنای عبادت وجود دارد و وضو حقیقت در آن است
تعریف عبادت، پس از ذکر قیودی چون فعل مشروع یا شرعی، قید تعظیم و تذلل را در نیت در  

:  تای ، ب ی)قم  (. برخی نیز از آن با عنوان اطاعت یا طاعت پروردگار6:  1386حلی،  )  اندنظر گرفته
:  2ج،  1419؛ عاملی،  107:  2ج،  1419ی،  عامل  یمک؛  79:  2ج،  1410الف؛ علامه حلی،    34

، یانصار ( یا تعبد )388: 35ج، 1365مه و وسیله اطاعت و طاعت پروردگار )نجفی، ( یا مقد316
الف( و هیچ   506:  تایب،  ی)قم  که با مشقت بسیار همراه استد  انکرده  اد( ی517:  1، ج1415

(. در مقابل، برخی تعبدی بودن را  316:  2ج،  1419عاملی،  )  فعلی بدون آن، عبادت نخواهد بود
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ی،  عامل یمک؛ 199: 4ج،  1414دانند )علامه حلی، برای عبادت دانستنِ یک عمل ضروری نمی
 . (237: 4ج، 1419

؛ 98:  1ج،  1410وضو، غسل و روزه )حلی،    ژهیوبهاستمرار نیت یا مقارنت فعل عبادی با نیت   .4
: 6ج،  1414( یا اصل اعتبار نیت در همه اجزای عبادت )علامه حلی،  191:  1، ج1407،  یحل

81) . 

 اسلم .3- 4-2

رسد تعبیر برخی فقیهان از ایمان در حسن فاعلی، همان اسلام است. از همین رو، برخی  به نظر می
انجام   ی را طاعت چیدر زمان کفر خود ه کافر کنند فقیهان به عبادت کفار در کتب خود اشاره و بیان می 

سزاوار خود  و معلوم است که کافر در کفر    شته باشددا  ثواب   وستایش  او    یبراباید  اطاعت    رای، ز دهدینم
  ( و نیت از کافر در هیچ حالتی پذیرفته نیست 162:  1ج،  1405الهدی،  علم )  نیست و ثواب    ستایش

؛ علامه حلی،  765:  2ش، ج1364؛ محقق حلی،  187و    13:  1411؛ قاضی،  28:  1ج،  تابی ،  طوسی)
المحققین،  361:  1ج،  1414 فخر  کاشف  244:  6ج،  1410ی،  جبع  یعامل؛  467:  3ج،  1387؛  ؛ 
(. برخی 563تا:  ؛ صدر، بی271:  1ج،  1410؛ مروارید،  61:  4ج،  1365؛ نجفی،  59:  1ج،  تابی،  الغطا

عبادت می  به  تعبیر  آوردن،  اسلام  از خود  حلی،  نیز  به  145:  2ج،  1414کنند )علامه  را  اسلام  یا   )
 . (208: 1ج، 1410؛ آل عصفور، ب 150:  3، ج1413، ی)علامه حل دانندصراحت شرط عبادت می 

؛  163: 1ج،  1405الهدی،  علم)  در مقابل، برخی بر این باورند عبادت در مورد کفار نیز جریان دارد
کنند و معتقدند  یاد می   جواز اطاعت کفار( و از نظر خویش، با عنوان  316:  4ج،  1414علامه حلی،  

و می  فریک  ثواب  خنثی  هم  وسیله  ثواب    شوندبه  میو  بین  از  یعبادت  بسا  چه  بلکه  و    انیهودرود، 
( و کفاری 163: 1ج، 1405الهدی، علمشوند )یم  کیبه خدا نزد با انجام عبادات بسیاری انیحیمس

دهند، به منزله اسلام و گفتن شهادتین از سوی آنان است و  که اعمال عبادی مسلمانان را انجام می 
: 4ج،  1414لی،  علامه ح)  تفاوت آن با شهادتین در این است که شهادتین صراحت در اسلام دارد 

  چه حق و چه باطل ی را برای تمامی عبادات  باطن  دهیعقهای خضوع ظاهری و  (. برخی نیز ملاک316
 . (1395، ی)سبحان شمرندبر می

 ایمان  .4- 4-2

)رون یازاایمان از شروط عبادت است و     ( بر اساس روایات پذیرفته نیست سنتاهل، عبادت مخالف 
 .(. ایمان از نظر فقیهان معنای متفاوتی از اسلام دارد231: 33ج، 1365نجفی، )

 بودن زادهحلل .5- 4-2

برخی به عبادت زنازاده در ارتباط با این روایت: »زنازاده در جهنم است« اشاره دارند، زیرا روایت دللت  
دارد که ولد زنا قطعاً از اصحاب بهشت نخواهد بود. وجه استدلل به آن در صورت صحت، این است 
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که بر اساس علم خداوند ولد زنا فقط کفر را انتخاب خواهد کرد و بر آن خواهد بود تا بمیرد. البته ایشان  
 . (131:  3ج، 1405الهدی، علم)  کندخود این نظر را رد می

 نفر  چند میان مردد یا مبهم شخص از واحد عبادت رشیپذعدم .6- 4-2

: 1ج، تابی، چند نفر پذیرفته نیست )کاشف الغطابرخی معتقدند عبادت از شخص مبهم یا مردد میان 
شود  (، زیرا اصل در شریعت این است که عبادت از یک نفر پذیرفته می256:  7ج، 1415؛ نراقی، 51

(، مگر آنکه فرد از انجام  391:  2، ج1407،  ی)طوس  نفر نیازمند دلیل است  2و مجوز شرعی برای  
(. البته اگر عبادت مرکب باشد، از  81:  2، ج1410،  ی)حل  اعمال عبادی حج عاجز باشد یا فوت کند

ها صحیح است، برای آن  کردنتینی آن توسط شخص دیگر و  هابخشنظر برخی امکان انجام برخی  
 .(57: 1ج، تابی، کاشف الغطا) مثل عبادت اموال، شستن اموات و غیره

 عبادت   و   ورع   میان   نسبت   درباره   نظرات  . 5

 عبادات نظرات مختلفی میان علمای شیعه مطرح است:درباره رابطه میان ورع و 

 عبادت   مصداق ،  ورع  . 1- 5
شَدَّ الْعِبادَةِ الْوَرَعُ«یحد با استناد به  (  1364جوادی آملی،  )  برخی

َ
(،  77: 2، ج1407،  ینی)کل  5ث: »إِنَّ أ

علاوه، ایشان پیش از اشاره به ورع، به معرفت خداوند و اند. بهورع را یکی از مصادیق عبادت برشمرده 
توان از چینش مباحث ایشان اطمینان  اند و در نتیجه، میعنوان مصادیق عبادت اشاره کرده تفکر به

 . دانندپیدا کرد که ایشان ورع را از مصادیق عبادت می

 اسلم   مراتب   یا   دعائم   یا   ارکان   از   ورع  . 2- 5
کنند و با اشاره  طائفه از روایات اشاره می   5برخی نیز ذیل بحث از انواع روایات درباره دعائم السلام، به  

هِ وَ الْوَلَ به روایت   قْرَارَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّ سْلِ یةَ لِوَلِ ی»الِْْ نَا وَ التَّ وَ انْتِظَارَ   مَ ی نَا وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَدُو  مْرِنَا 
َ
لِْ

الْوَرَعَ« وَ  الِجْتِهَادَ  از دعائم اسلام آن است که انسان    یککنند: »ی( بیان می22)همان:    6قَائِمِنَا وَ 
در    زیعبادت( و »ورع« ن  یااجتهاد )تلاش بر   و منتظر باشد  السلامهیعل  ظهور حضرت حجّت  یبرا  شهیهم

 یمراتب مختلف  یاسلام داراکه  آن است    اتیروا  ن یا  ن یراه جمع بن،  ی بنابراند؛  اذکر شده  تیروا  ن یا
« و سپس ذیل جمع میان روایات کندیاز اسلام را مطرح م  یامرتبه  کیات،  یروا  ن یاست و هر کدام از ا

ن،  ی… بنابرا؛  آورده؛ اجتهاد، ورع، انتظار  یعمل خارج  ی اسلام را رو ات،  وایر   یبعضدارند: »بیان می
مراتب و    یاسلام  ا  کیدارد  از  روا  ن یمقدار  مات،  یاختلاف  اسلام  مراتب  به  )فاضل  شود«  ی مربوط 

 
 . است  ورع عبادتترین سخت . 5
 و امر برای شدن میتسل و، ما دشمن  از  زارییب و، ما دوست برای از دوستی و، آورده خدا نزد از  را آن محمد آنچه به ردنک  اقرار و. 6

 . ردن ک  ییپارسا و خدا بندگی در ردنک  سعی و، ما قائم بردن انتظار و، ما فرمان
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می(.  1395،  یلنکران نظر  این  تأیید  در  اسالبته  نیز  دیگری  حدیث  به  »تتوان  کرد:  لَ مَ ناد    اللهُ   یقن 
  عاً رَ وَ  هُ سبحانَ 

َ
 . (181: 2تا، ج)نراقی، بی  7« هُ لَ کُ  سلامِ الْ  وابَ ثَ  اللهُ  عطاهُأ

 عملی   عبادت    مصداق  ،  ورع  . 3- 5
»باتوجه عنوان  د  ن یتر لت یبافضبه ذکر  در  وَرَع  به خداست  ن یاعمال،  ایشان  استناد  و  برخی  توسط   »
توان ورع را از می(،  1396،  یا)خامنه  8«اللهِ وَ العَمَلُ بِطاعَتِهِ   نِ ید  یاَنَّ اَفضَلَ الفِقهِ الوَرَعُ ف»روایت  

فْضَلُ اَلْعِبَادَةِ توان به روایت »نظر ایشان مصداق عبادت عملی دانست. البته در تکمیل این نظر می
َ
أ

فْضَلُ اَلد  
َ
( نیز استناد کرد، زیرا افضل فقه، ورع است 167: 1ج، 1403)مجلسی،  9«نِ اَلْوَرَعُ یاَلْفِقْهُ وَ أ

 . و از سوی دیگر، افضل عبادت نیز فقه است
مدنظر قرار    دعوت  یهاوهیه و ش ی ن آیدرباره ا  را  نامفسر ، نظرات نحل  125ه  یآبرخی دیگر نیز ذیل  

کننده، عامل به سخنان  نکه موعظهیرکن سوم اگوید: »موعظه سخن میدهند و در ادامه از ارکان می
واعظیخو دارد:  رکن  سه  حسنه  موعظه  پس  باشد.  کر یخ،  ش  قرآن  باشد.  عامل  و  عالم  م  یرخواه، 

  ای﴿د: یفرمایم
َ
ذ هَایأ   ونُوا کُ » است:آمده زین اتیروا در( و 2)صف:   10﴾تَفْعَلُونَ  ل ما تَقُولُونَ  لِمَ   آمَنُوا  نَ یالَّ
اسِ بِغَ  لْسِنَتِکمْ لِ یدُعَاةً لِلنَّ

َ
لَاةَ وَ الْخَ یرِ أ همان، )  11ةٌ«یرَ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِ یرَوْا مِنْکمُ الْوَرَعَ وَ الِجْتِهَادَ وَ الصَّ

توان به این نتیجه رسید که ایشان با استناد به حدیث  از این عبارات می(.  1398،  ی( )ربان303:  67ج
 .داندفوق، ورع را مصداق عبادت عملی می

سْلَامُ عُرْ برخی نیز با استناد به روایت:  الِحُ  یاءُ وَ زِ یانٌ فَلِبَاسُهُ اَلْحَ ی»اَلِْْ نَتُهُ اَلْوَفَاءُ وَ مُرُوءَتُهُ اَلْعَمَلُ اَلصَّ
اَلْوَرَعُ« عِمَادُهُ  می343:  67ج،  1403)مجلسی،    12وَ  بیان   )« اکنند:    ی عمل  یهابخش،  هان یهمه 

خب ،  اندمسلمان   یره و سنت عملیگردد … اکثر مردم از راه عمل و سیبه علم برنم  کدامچ یه،  است
ها از سنخ عمل است …« ن ی همه ا،  است، اگر وفاست، اگر عمل صالح است، اگر ورع استیاگر ح
توان برای رسیدن به نظر دوم استفاده نمود،  رسد از این حدیث میالبته به نظر می(.  1389،  ی)جواد

 . نه نظر سوم

 عبادت   کمال   شرط ،  ورع  . 4- 5
آن از درجه    ی اگونهکمال عبادت شمرده؛ به  طیرا از شراصراحتاً ورع    ینیامام خم که عبادت بدون 

موسوی خمینی،  ندارد )  یادهی کردن نفس از کدورت گناه فااعتبار ساقط است؛ پس عبادت، بدون پاک 
 

 . کرد خواهد عطا او به را اسلام  کامل پاداش خداوند، کند ملاقات احترام و ترس از سرشار یحالت با را متعال خداوند کس هر . 7
 . اوست  فرمان بستن ارک  به و  خدا نید در داشتن ییپارسا، فقه نیرتر ب. 8
 . است ورعداری ن ید نی بهتر  و است دانی مسأله عبادت نیبهتر . 9

 !؟دینک ینم عمل هک  دییگویم را زییچ چرا، دیاآورده مانیا هک ی سانک  ای. 10
 خود   نهایا،  نندیبب  را   شما  ریخ  و  نماز  و  وششک   و  ورع  دیبا  مردم،  دینک   دعوت(  خود  مذهب  و  شیک ب)  را  مردم  شیخو  زبان  ریغ  با.  11

 .باشند نندهک دعوت
 .ییپارسا، ستونش و  كین ردار، ک اش وقارومردانگی، ورشیوز  استیح آن وجامه  است برهنه اسلام. 12
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هِ عَزَّ   یمِن    سَ یفَلَ   هِ یثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَکنْ فِ »(. برخی دیگر نیز با استناد به حدیث  474:  1394 وَ لَ مِنَ اللَّ
وَرَعٌ   مَعَاصِ   حْجُزُهُیوَ جَلَّ …وَ  جَ   یعَنْ  عَزَّ وَ  هِ  ( بر این نظریه  305:  67ج،  1403)مجلسی،    13« لَّ اللَّ

حسن  ،  بدون ورع،  باشدیساز آن منهیت علم فقه است و فقه زمیکه غا  ی ااعمال صالحههستند: »
توان به روایت:  در تأیید این نظر می  (.58:  1ج،  1427مکارم شیرازی،  ندارد« )  یثمر   یخلق و بردبار 

 .( نیز استناد کرد307: 67ج، 1403ی، مجلس) 14«  هِ ینُسُك ل وَرَعَ ف یف رَ یْ …ل خَ »

 است   عبادت   از   نیمی ،  ورع  . 5- 5
برُ نِصفُ الْ ابن اثیر در تفسیر روایت » کند که منظور از صبر ( بیان می137:  82ج،  همان)  15مانِ«  یالصَّ

شامل دو بخش ورع و نسک است که نسک،  در این روایت و روایات مشابه، ورع است، زیرا عبادت  
آنچه است که شارع حکم به انجام آن نموده و ورع، مواردی است که از آن نهی شده که نتیجه آن  

توان به روایت دیگری نیز استناد  (. برای اثبات این نظر می330:  9ج،  1405ابن منظور،  )  صبر است
فضَلُ العِبَادَةِ العفافُ کرد: »
َ
(، زیرا معنای عفاف نیز »کف نفس و پرهیز  468: 8، ج1407کلینی، ) 16« أ

 . ( 208: 3، ج1408از محرمات و درخواست از مردم است« )طریحی، 

 عبادت   مرحله   ن ی دشوارتر ،  ورع  . 6- 5
بیان می  برخی چنین  را  نظر خویش  به ورع،  روایاتِ مربوط  در  »با سیری  بازداشتن   ییپارساکنند:  و 

از سقوط و انحطاط   زیو گر  یمعنو  یبه سعادت و درجات عال افتیعامل ره ن یتر از حرام، بزرگ شیخو
گرداب در  فرورفتن  به   یهاو  است.  خو،  واقعهلاکت  بازداشتن  و  شبهات،    شیورع  و  گناهان  از 

الْعِبادَةِ   »إِنَّ :  فرمودند  السلامه یعلامام باقر  رون یخداوند است، ازا  ی مرحله عبادت و بندگ  ن یدشوارتر  شَدَّ 
َ
أ

 . (264-263:  1396)مصباح یزدی،  17الْوَرَعُ«

 عبادت   قبولی   شرط ،  ورع  . 7- 5
است برتر    یامرحله ،  است و مرحله قبول  فیو قبول تکل  رشیاز مرحله پذ  ریغ  فیمرحله اسقاط تکل»

و از جمله آن شرا  یاژهیو  طیکه شرا با تقواست. پس آن اثر   طیدارد  بودن عمل  که موجب    ی همراه 
و    اگردد که عمل همراه تقو یبر عمل بار م   یعمل وقت  یقبول  یعنیشود،  یعمل نزد خداوند م  ییوال 
 . (257-256: همانباشد« )ورع( از مخالفت خداوند ) زیپره

 
  و گذراند  در  آن  با  را  نادان  ورزیجهالت  هک   حلمی  فرمود؟  زهایچ  چه  شد   عرض،  است   گانهیب  من  و   خدا  از  ندارد  ز یچ  سه  سک   هر.  13

 .دارد نارک  بر گناهان از را او هک  ورعی و  ندک  زندگی مردم  انیم در آن با هک  خوشی خلق
 . ستین رییخ، نباشد همراه ییپارسا با هک  عبادتی در. 14
 . است مانیا از میین، صبر. 15
 . است دامنیک پا ، عبادت نیبرتر . 16
 . است  ورع عبادت نیتر سخت . 17
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 روایات   به   استناد   با   عبادت   با   ورع   ارتباط   درباره   نظرات   توسعه  . 8- 5
 توان بر اساس روایات به نظرات فوق اضافه نمود: نظرات را میاین 

 است  سلبی عبادت، ورع .1- 5-8

 19…« اَلْوَرَعُ  اَلْعِبَادَةِ  مِنَ  مْ کی فِ کی…وَ »(، 77: 5ج، 1407، ینی)کل 18«إنّ أشَدَ العِبادَةِ الوَرَعُ » اتیروااز 
فِ   (،113:  همان) فَوَجَدْتُهَا  الْعِبَادَةَ  طَلَبْتُ  نِظَامُ   (،173:  12ج،  1408،  ی)نور   20«الْوَرَعِ   ی»وَ  »اَلْوَرَعُ 

(  76:  2، ج1407،  ینی)کل  22«نالُ ما عِندَ اللّه إلّ بِالوَرَعِ یل  »  و( 703:  1ج،  1414،  )طوسي  21«اَلْعِبَادَةِ 
هِ »: گرید یتیروادر  ورع فیتعر  و   به  ورع که آیدبه دست می( 79: 8همان، ج) 23«اَلْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اَللَّ

  ی سلب  عبادت  وجود  هاآن  از  توان یم  که یاتیروا  کنار دراین روایات    و  است  فعل ترک  ای  اجتناب  یمعنا
العفافُ »:  نمود  برداشت  را العِبَادَةِ  فضَلُ 

َ
موارد  این مطلب را می  24«أ رسانند که ورع نیز مانند عفاف و 

 .مشابه دارای جنبه سلبی و از عبادات سلبی نیز است

 ( دوسویه   رابطه )   است   ورع   ثمره   عبادت   و   است   عبادت   ثمره ،  ورع  . 9- 5

مانند   آیات قرآن  برخی  مانند    45اسرا،    65-64یوسف،    21از  روایات  برخی  و    نةُ یز   عُ رَ الوَ »عنکبوت 
، از آثار عبادت است. از سوی  مصونیت از گناهآید که  ( به دست می128: 1تا، ج)دیلمی، بی 25«بادِ العِ 

شود و خشوع در انسان،  درواقع استمرار بر ترک گناه است که منجر به خشوع در انسان میدیگر، ورع 
فْتَحُ عَلَی الْعَبْدِ  یالْوَرَعُ سازد. گواه این سوی رابطه، این حدیث است: »انجام اعمال عبادی را آسان می 

 . ( 26: 74، ج1403)مجلسی،  26«أبْوابَ الْعِبادَةِ 

 عبادی   اعمال   قبولی   شرط   ورع  . 10- 5

خدا وابسته به    خانهارت یارزش ز   یثیطور که در حدهمان ،  اعمال است  یاز عوامل مهم قبول  یکیورع  
حرام   ییپارسا مَنْ  یُ مَا  : »است  یاله  یهااز   

ُ
الْبَ یَ عْبَأ هَذَا  لَمْ  یؤُمُّ  إِذَا  فِ یَ تَ  خِصَالٍ …وَرَعٌ  یکُنْ  ثَلَاثُ  هِ 

هِ«یَ   . (285: 4، ج1407، ینیکل) 27حْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّ

 
 . است  ییپارسا، عبادتترین سخت . 18
 …  است یکاف ورع، عبادت از شما یبرا و …. 19
   .افتمی یزکار یپره در را آن پس. نمودم وجو  جست را عبادت. 20
 . است  پرستش ۀمندانروش ساختار ییپارسا. 21
 . دیرس نتوان ییپارسا با جز، است  خداوند نزد آنچه به رایز ؛ دیورز  ییپارسا. 22
 . یاله هایحرام  از اریک ز یپره. 23
 . است عفافها عبادت  برترین. 24
 . است بندگان نتیز  تقوا. 25
 .ندک یم باز عبد روی به را بندگی و عبادت  درهای، ورع. 26
  حلمی ، دارد باز متعال خداوند معاصی از را او هک  ورعی: ندارد  ارزش ، نباشد او در خصلت  سه اگر، ندک  ارتیز  را خانه ن یا هک  سیک . 27
 . دارد  نییهمنش وی با هک  سیک  با معاشرت حسن و ندک مهار را خشمش آن با هک 
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 عبادت   قبولی   شرط   ولایت   و   ولایت   تحقق   شرط   ورع  . 11- 5

بِالْوَرَعِ یفَإِنَّ وَلَ طبق این روایت: » إِلَّ  تُنَالُ  ( ورع، شرط تحقق 321:  11، ج1408)نوری،    28«تَنَا لَ 
 . و باواسطه، شرط قبولی عبادت است السلامعلیهمولیت ائمه

 مختار   نظریه  . 12- 5
بندی باید اذعان نمود که نظرات مختلف فقیهان و نظرات مستخرج از روایات در یک جمع  بهباتوجه

عنوان »فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی  به عناوین ورع بهرابطه ورع و عبادت باید باتوجه
 . ( تعیین شود1در شکل مشاهدهقابلآن« و »سبب و روح فعل خارجی« )

 

 آن  نیبه عناورابطه ورع و عبادت باتوجه  لی تحل -1شکل 

 نتایج  . 6

افعال جوارحی، سبب شده به  تنها  فعلی  کردن حسن  تبیین ماهیت  منوط  برای  فقیه  تا دست  است 
شاید بتوان چنین ادعا کرد که   بساچهموضوعاتی چون ورع، تقوا و غیره در حوزه عبادات بسته باشد.  

ملکه دانستن واژگانی چون ورع، عدالت و تقوا نیز از همین روست؛ زیرا حداقل درباره ورع در روایات  
است که فقیهان برای نیت که از سنخ ورع و جزو    یدرحالآمده که آن عبادت و از نوع فعل است. این  

ویژه  جایگاه  عبادات  در  است،  قلبی  و افعال  دانسته  عبادت  اساسی  رکن  را  آن  و  شدند  قائل  ای 
نشان اساسن یبرا درواقع  موضوع  این  شد.  نخواهد  واقع  آن  بدون  عبادت  نوعی،  در   دهنده  تعارض 

ی به عبادت است که عبادت را بر  انگرانهجامعنگاه ره( )  هاست. از همین رو، تقسیم امام خمینیدیدگاه 
کنند. در نتیجه،  ی تقسیم میو روح   یقلب،  یعبادات قالببه سه قسم    نفس  گانهسه  هاینشئت اساس  

 
 . یپارسائ و ورع   به مگر، دیرس نخواهند جاک  چیه  به ما تیول   و یدوست بدون. 28

سبب و روح فعل خارجی 
فعل مستقل فارغ از ماهیت 

قلبی یا جوارحی آن 

ورع مصداق عبادت یا عبادت 
عملی

ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب 
اسلام

ورع نیمی از عبادت است

ورع عبادت سلبی است

ورع ثمره عبادت است

ورع، دشوارترین مرحله عبادت

ورع شرط قبولی یا کمال عبادت

ورع شرط تحقق ولایت و ولایت، 
شرط قبولی عبادت است
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که سبب و روح فعل خارجی هستند، شایسته نیست،   جهتازآن نگاه فقهی به افعال قلبی    محدودکردن
بلکه افعال قلبی مثل نیت، ایمان و ورع نیز خود باید در فقه العباده با عنوان افعال قلبی موضوعیت  

 . سببیت بر سایر اعمال جوارحی عنوانبهداشته باشند، نه 
م بنده در برابر ی خشوع و تسل،  غرض خضوع،  واجب  اغلب عباداتِ   علاوه، به تعبیر برخی، دربه

؛ بنابراین، فعل یا ترک فعل مشمول این معیار اساسی است. پس ورع نیز که اجتناب از گناهان،  مولست
تواند طبق این ملاک در حوزه عبادات قرار گیرد. انجام  شبهات و حتی مباحات مشکوک است، می 

با ورع در معنای حداقلی   قاً یدقی است که ترک محرمات  دار ن یدواجبات و ترک محرمات دو رکن اصلی  
 . خود همسان است

همچنین، بیان شهید صدر در رابطه میان اسلام و جامعه و جایگاه عبادت برای برقراری رابطه 
را برای تعیین مصادیق عبادت نشان میخوببهمیان این دو،   دهد و آن، داشتن آثار  ی معیار دیگری 

تواند توسیع باب عبادات در فقه اجتماعی عبادت است. توسیع عبادات با تمسک به این ملاک نیز می
همه را در پی داشته باشد. هر چند غرض از فقه العباده، تشریع عبادات به معنای خاص آن است، زیرا 

با دستورالعملیاجزا و ارکان آنها با ، اما پرداختن به سایر عبادات ن مطابق باشدیعت و د یشر   یهاد 
دستیابی به جامعه اسلامی یا    تواند همه افعال انسان را به عبادت بدل کند،عبادات عام که می ژهیوبه

 .سازدنگاه تمدنی به اسلام را میسر می
تر مهم  ی از حسن فعل  یحسن فاعلآید که  از مرور اقوال فقیهان و تأکید آنان بر نیت، به دست می 

شده و نقصان آن را جبران    یحسن فعل   ادی قرب، موجب ازد  تیو ن  ی حسن فاعل  ادیاست تا آنجا که ازد
. ورع نیز یکی از ابعاد حسن فاعلی است که برای برخی ستیعکس آن صادق ن   کهیدرحال؛  کندیم

، مرجع تقلید، شاهد و غیره ملاحظه شده؛ اما جای آن در فقه العباده برای جماعت امامافراد چون  
رسد  به مسئله وجود مقتضی و فقد مانع در ایجاد هر عنوان، به نظر میعموم مردم خالی است. باتوجه

اند، تنها در ارتباط با وجود مقتضی است و از فقد مانع که با عنوان  که آنچه در باب عبادات مطرح شده 
 .استدهمثبتی چون ورع در روایات مطرح شده، بحث چندانی به میان نیام

فقیهان گسترده میان  نظرات  دامنه  نیز  عبادت  و  ارتباط ورع  درباره  نیز درنهایت،  روایات  و  است 
عنوان فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی  به بهباتوجهکنند که نظرات متفاوتی را در این زمینه عرضه می

توان، نظریات »ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا  یا جوارحی آن و سبب و روح فعل خارجی، می 
عبادت عملی«، نظریه »ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام« و نظریه »ورع نیمی از عبادت« را ذیل  
عنوان نخست گنجاند و نظریه »ورع، شرط کمال یا قبولی«، نظریه »ورع، دشوارترین مرحله عبادت«،  

لی اعمال« را ذیل عنوان دوم  ظریه »ورع، شرط ولیت و ولیت شرط قبو نظریه »ورع، ثمره عبادت« و ن 
 . قرار داد
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 .امیر: قم. العلویه المراسم(. 1414) عبدالعزیز بن  سلار

  »عفت«  و  »ورع«  واژگان  یمعناشناس  دانیم ن ییتب»(.  1395)  یعل،  یاصفهان  انییبنا  و  نصراله،  یشامل
 . 106-91 (،3) 15، البلاغه نهج یهاپژوهش. « البلاغه نهج در

،  توبه)  یعرفان  مقامات   ی»بررس(.  1401)  ، علی یارحسینی  و، سیدجاسم  پژوهنده؛  جمال،  زاده  صالح
،  یکلام  یاعتقاد  هایپژوهش.  « یغزال  محمد  امام  و (  ره)  ی نیخم  امام  درآثار(  توکل  و ورع،  رضا،  صبر

 . 198تا171 (،3) 12

 . الْداب مطعبه: نجف . الواضحه  الفتاوی (.تابی) سیدمحمدباقر، صدر

 . اسلامی: مق. المسائل ریاض (.1412) سیدعلی، ییطباطبا

 . اسلامی: مق. المیزان تفسیر (.تابی)  سیدمحمدحسین ، طباطبایی

 . النجفی المرعشی اللهآیت مکتبه: م ق. العروه مستمسک (.1404)  سیدمحسن ، میحک ییطباطبا

 . عروج: تهران. ینیخمامام  عرفان در یر یس، هزار  از ساغر کی(. 1387) فاطمه، ییطباطبا
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 . السلامیه الثقافه: جابی. البحرین مجمع (.1408) یمحمدعلبن ن یالدفخر ، یحیطر 

 .الخیام مطعبه: م ق. الوسیله(. 1408) مزهحبن ا، یطوس

 . دارالثقافة: مق. یالأمال(. 1414)  حسن محمدبن ، یطوس

 . اسلامی: م ق. الخلاف(. 1407ــــــــــ ) 

 . المرتضویهمکتبه: تهران. المبسوط(. تابیــــــــــ )

 . شیعه فقه مؤسسه: بیروت . المجتهد مصباح(. 1411ــــــــــ ) 

 . الخیام مطعبه: قم . الاقتصاد(. 1400ــــــــــ ) 

 .السلامعلیهمالبیت آل مؤسسه: مق. الحکام مدارک (.1410) سیدمحمد، عاملی

 . السلامعلیهمالبیتآل مؤسسه: م ق. الکرامه مفتاح (. 1419ــــــــــ ) 

 . السلامعلیهمالبیتآلمؤسسه:  مق. الجنان روض (.تایب) یعلبن ن یالدن یز  (،یثان دیشه) یعبج یعامل

 . داوری: مق. اللمعه شرح (. 1410ــــــــــ ) 

 . اسلامی: م ق. اللغویه الفروق (.1412) ابوهلال، عسکری

 .السلامعلیهمالبیتآل مؤسسه : مق. الفقهاء تذکره (.1414) وسفیبن حسن ، حلی علامه

 . اسماعیلیان: مق. الاحکام نهایه(. 1410ــــــــــ ) 

 .اسلامی: مق . الشیعه مختلف(. 1413)  وسفیبن حسن  (،الف) یحل علامه

 . السلامیه البحوث مجمع: مشهد . المطلب منتهی(. 1413)  وسفیبن حسن  (،ب) یحل علامه

 .اسلامی: مق. الاعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف(. 1413) وسفیبن حسن  (،ج) یحل علامه

 البیتآل  مؤسسه:  قم.  السلامهیعل  الرضا  الإمام  یإل  المنسوب  الفقه(.  1406)  السلامعلیهموسی  بن   علی
 .السلامهمیعل

 :اینترنتی گاهیپا در دسترسی قابل، فقه خارج درس(. 1395/ 03/08) جواد محمد، یلنکران فاضل
https: //eshia. ir/feqh/archive/text/fazel/feqh/95/950803 

 . اسلامی: مق. اللثام کشف (.1418)  محمدن یبهاءالد، یهند  فاضل

 . العلمیه:  مق. الفوائد ایضاح (.1387)  حسن محمدبن ، ن یالمحقق فخر

 .یالْعلم: روت یب. ن ی الع تابک(. 1408) احمدبن لیخل، ید یفراه
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 .(عج) عصراماممدرسه مکتبه: شیراز. الدرالمنضود (.1418) طیابن ، فقعانی

 . امیر: م ق. مبسوطه تعالیق (.تابی) محمداسحاق، فیاض

 . اسلامی: م ق. الفقه جواهر (.1411) براجابن ، قاضی

 . رکدارالف: روتیب . هاللغ سییمقا معجم(. 1399) فارساحمدبن ، یراز  ینیقزو

 . (عج) عصرظهورامام سازانزمینه: مق. الوفاق و الخلاف جامع (.تابی) محمدبن علی ، قمی

 . مهدوی: اصفهان. الغطاء کشف (.اتی ب) عفرج، الغطا کاشف

 . اسلامی: مق. للنائینی بحث تقریر، الصلاه کتاب (.1411) محمدعلی، خراسانی یکاظم

 . هیالْسلام دارالکتب: تهران. یالکاف(. 1407) عقوبیمحمدبن ، ینیکل

 . هیالْسلام  الذخائر  مجمع:  جابی.  المکاسب  کتاب  شرح  یف  الْمال  ه یغا(.  تابی)  حسن  محمد،  مامقانی

 .یالعرب  التراث اءیإحدار :بیروت. بحارالانوار (.1403) محمدباقر، مجلسی

 . اسلامی: مق. الفائده مجمع  (.1406) محمدبن داحم، یلیاردب محقق

:  مق.  الحَرام  و  الحَلال  مسائل  یف  الاسلام  ع  یشَرا  (.1408)  حسن جعفربن ن یالدنجم،  یحل  محقق
 .انیلیاسماع ۀمؤسس

 .مرعشی  اللهآیت مکتبه: م ق. التسع الرسائل (.1413) حسن جعفربن ن ی الدنجم، حلی محقق

 . السلامعلیه سیدالشهدا مؤسسه: م ق. المعتبر (.ش3641ــــــــــ ) 

 . البعثه مؤسسه فی السلامیه الدراسات قسم: تهران. المنافع المختصر (. 1402ــــــــــ ) 

 .مالسلاهمیعلت یالبآل مؤسسه: م ق. الشموس مشارق (.اتیب) نیالدجمالبن ن یحس، یخوانسار  محقق

 .السلامعلیهمالبیتآل  مؤسسه: مق. المقاصد امعج (.1408) نیحسبن ی عل، یکرک محقق

 . العلمیهدارالکتب: بیروت. الصحاح مختار (.1415) عبدالقادرمحمدبن 

 . دارالتراث: بیروت. الفقهیه الینابیع (. 1410) اصغرعلی، مروارید

 . نابی: مق. الفقه مصطلحات (.اتی ب) علی، ینیکمش

 مؤسسه  انتشارات:  قم،  اسکندری  ن یحمدحسم.  قرآن  در  اخلاق(.  1391)  یمحمدتق،  یزدی  مصباح
 . ینیخم امام یپژوهش و یآموزش

 .ینیخم امام یپژوهش و یآموزش  مؤسسه انتشارات: قم، سبحانی کریم. توشهره (. 1396ــــــــــ ) 
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 یآموزش  مؤسسه  انتشارات:  قم،  شریفی  حسین   احمد.  اخلاقی  مکاتب  بررسی  و  نقد(.  1394ــــــــــ )
 .ینیخم امام یپژوهش و

 . اسلامی تبلیغات سازمان: مق. عقاید آموزش(. 1384ــــــــــ ) 

 . حق راه در مؤسسه: مق. الخلاق فلسفه حول کلمه(. 1384ــــــــــ ) 

 :اینترنتی گاهیپا در دسترسی قابل، اصول خارج درس (.23/11/1402، )دکاظمیس، یمصطفو 
https: //www. eshia. ir/feqh/archive/text/mostafavi/osool/1402/14021123 

 . صدرا:  تهران. اسلام در تیترب و میتعل (.1373)  یمرتض، یمطهر 

،  ینژادانیعل  ابوالقاسم .  حیصح  یهاییجوچاره  و  یشرع  یهالهیح  (. 1428)  ناصر،  یراز یش  ارمکم
 . السلامعلیهطالبیاببن یعل المام مدرسه: قم

 . السلامعلیه طالبیاب بن یعل المام مدرسه: مق. مقارن فقه المعارف دائرة (. 1427ــــــــــ ) 

:  قم .  الشریعه  احکام  فی  الشیعه  ذکری  (. 1419)  ن ی الد  جمالمحمدبن   (،اول  دیشه)  یعامل  یمک
 . السلامعلیهمالبیتآلمؤسسه

  امام   آثار  نشر  و   م یتنظ  مؤسسه:  تهران .  الصلاه  یف  الخلل  (.1384)  الله روحسید،  ینیخم  یموسو 
 .ینیخم

 .ینی خم امام آثار نشر و می تنظ مؤسسه:  تهران. الصلاه سر (. 1388ــــــــــ ) 

 . مهر: م ق. الصلاه کتاب (.تایبــــــــــ )

 . الْداب مطعبه: نجف .  تحریرالوسیله (. 1390ــــــــــ ) 

 .نابی: جابی. اسرار کشف (.تابیــــــــــ )

 .ینیخم امام آثار نشر و م یتنظ مؤسسه: تهران. جهل و عقل جنود ثیحد شرح (. 1382ــــــــــ ) 

 .ینیخم امام آثار نشر و  میتنظ مؤسسه: تهران. ثیحد چهل شرح(. 1394ــــــــــ ) 

 امام  آثار  نشر  و  میتنظ   مؤسسه:  تهران.  الصلاه  واجبات  (.1418)  سیدمصطفی،  ینیخم  یموسو 
 .ینیخم

 . العلمیه: م ق. الخمس کتاب (.1364) سیدابوالقاسم، خوئی موسوی

 . دارالقرآن: مق. الطهاره کتاب (.اتیب) محمدرضا، یگانیگلپا یموسو 

 .نابی: جا بی. السؤالات أجوبة یف الشتات جامع (.تابی) ابوالقاسم، قمی میرزای



 1403، مو دشمارۀ  ،هفتمو  پنجاهۀ ، دور فقه و مبانی حقوق اسلامی 512

 .السلامی العلام مکتب: جابی. الایام غنائم (. 1420ــــــــــ ) 

 .السلامیه دارالکتب: تهران. الکلام جواهر (.1365) محمدحسن ، نجفی

 . التراث اءیلح تی البآلهمؤسس:  مق. الشیعه مستند (.1415)  یمحمدمهد احمدبن ، نراقی

 .اعلمی: بیروت. السعادات جامع (.تابی) مهدی محمد، نراقی

 . التراثاءیلح  تیالبآلهمؤسس:  روتیب . الوسائل مستدرک  (.1408) ن یحسرزایم، ینور 

 . الصدر مکتبه: تهران. الفقیهمصباح (.اتیب) رضا، یهمدان

 .اسماعیلیان: مق. المکاسب حاشیه (.1378) سیدکاظم، یزدی
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